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بنياد گرايي اسلامي
در  بـار  نخسـتين   (Fundamentalism) اصطلاح«بنيادگرايـي» 
دهه هـاي نخسـت قـرن 20، در ايالات متحده سـاخته شـد و به گروهي 
سال هــاي1910و1912  بيـن  كـه  مي شــد  اطـلاق  پروتسـتان ها  از 
مجموعة جزوه هـــــــايي بـا نــــــام«فوندامنتال: گــــواه حقيقت»
منتشــــــــر  را   (Fundamental:A TestimonyoftheTruth)
مي كـــرد (مقدمـه اي بـر بنيادگرايـي در اسـلام، 21: 20؛ بهروز لـك، 
1384: 18). واژة متـرادف ايـن واژه را در عربـي «الأصوليـة» گوينـد. 
غير دقيقـي  برچسـب  مي شـود:  گفتـه  مسـيحي  بنياد گرايـي  مـورد  در 
اسـت بـراي انـواع عقــايدي كـه بـر بازگشـت بــه تفسـير دقيـق و 
عينـي متـون انجيلـي تأكيـد مي كنـد. بنياد گرايـي مسـيحي واكنشـي 
بـر ضـد الهيـات ليبرالـي و عليـه گرايـش بـه دنيـوي شـدن در درون 
كليسـا -حضـور افـرادي در كليسـا كـه در واقـع توجـه چنـدان جـدي 
بـه مذهـب ندارند-اسـت (گيدنـز، 1376: 522). ويژگـي اصلـي ايـن 
جنبش هـا، انعطاف ناپذيـري، اصول گرايـي و مخالفـت سـتيزه جويانه بـا 
تاخت و تـاز مدرنيسـم، ليبراليسـم و انتقـاد از بـاب متـون مقدس نسـبت 
 بـه كليسـاهاي پروتسـتان و فرهنـگ به ظاهـر مبتنـي بر كتـاب مقدس 
آمريكاييـان بـه شـكل وسـيع بود. ايـن جنبـش، خواهان دفاع از شـكل 
به خصوصـي از رفتـار مذهبـي موروثـي بـود كـه بـر ايمـان خشـك و 
مطلـق و درك بنياد گرايانـه از ايمـان پروتسـتاني مبتنـي بـود. به رغـم 
آنـان بنياد گرايـان اسـلامي نيـز داراي همين بـاور هسـتند و همين امر، 
توجيه كننـدة كاربـرد يكسـان ايـن واژه  دربـارة ايـن جنبش هـا اسـت 
(مقدمـه اي بـر بنياد گرايي در اسـلام، 21: 20). در غـرب كاربرد اين واژه  
بـراي جنبش هـاي اسـلامي كاملاً معمول شـده اسـت و حتي نخسـتين 
كاربـرد آن در جهـان اسـلام، تمـام اسـلام گرايان را در برگرفـت و كل 
جريـان اسـلام گرايي در برابـر جريـان غــرب گرايي، بنيادگــرا خوانـده 
شد. براي مثــال، در كار مطالعــاتي وسيــع هراير دكمجيان كل جريان 
اسـلام گرايي معاصـر، بنيادگرا دانسـته شـده اسـت (دكمجيـان، 1377). 
در نتيجـة ايـن نـگاه همـة جنبش هـاي اسـلامي، جريان هـاي بنيادگرا 
احيـاي  كـه  معتقدنـد  غربـي  متفكـران  از  بسـياري  شـده اند.  قلمـداد 
بنيادگرايي اسـلامي در قرن بيسـتم با تأسـيس جنبش اخوان المسـلمين 
تعريـف  در  فلـوري، 1381: 302).  وود، 518:1379؛  (هـي  شـد  آغـاز 
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بنيادگرايـي اسـلامي نيـز انـدرو هـي وود چنين مـي گويـد: بنيادگرايي 
در اسـلام بـه معنـاي اعتقـاد بـه حقيقـت لفظـي قـرآن [نص گرايـي] 
نيسـت، زيـرا همـة مسـلمانان ايـن حقيقـت را پذيرفته انـد، بلكـه بـه 
معنـاي ايمانـي قـوي و خدشـه ناپذير به عقايد اسـلامي به عنـوان اصول 
بسـيار مهـم حيـات اجتماعي و سياسـي و نيـز اخلاق فردي اسـت (هي 

.(517  :1379 وود، 
در غـرب، بـا معرفـي بنيادگرايـي به عنـوان پديـده اي كامـلاً ارتجاعي و 
تنـدرو، آن را به عنـوان عاملـي بـر سـر راه جنبش هـاي پيشـرو ترسـيم 
نموده انـد. در عصـر پـس از جنـگ جهانـي دوم، بنيادگرايي اسـلامي به 
پديـده اي كامـلاً ارتجاعي و ضد انقلابي تبديل شـده بود و غالباً از سـوي 
ايـالات متحـده، بـراي درهـم كوبيـدن و تضعيف چپ هــا و جنبش هاي 
پيشـرو در كشـورهاي اسـلامي اسـتفاده مي شـد. عمده ترين حركت هاي 
جديـد بنيادگرايـان، بـر پايـة اسـتخوان بندي اخوان المسـلمين در مصر و 
ديگـر كشـورهاي خاورميانـه و جماعت اسـلامي پاكسـتان بنا شـده بود. 
اخوان المسـلمين و جماعـت اسـلامي در مقايسـه بـا صوفيـزم و ديگـر 
جنبش هـاي احياگـر اسـلامي ميانـه رو در عصر جديـد، رويكـردي تندتر 
داشـتند. ايـن امـر منجر بـه رشـد يـك قرائـت فناتيك تـر از بنيادگرايي 
اسـلامي در دهه هـاي بعـدي شـد. يكـي از محورهـاي اصلـي سياسـت 
خارجـي ايـالات متحـده تأميـن مالـي، سـازماندهي، تجهيـز و راه اندازي 
تـوده اي  خيزش هـاي  عليـه  سـلاحي  به عنـوان  اسـلامي  بنيادگرايـي 
اخوان المسـلمين،  و  اسـلامي  جماعـت  بـود.  اجتماعـي  انقلاب هـاي  و 
به جهـت ويژگـي نئوفاشيسـتي خشـن و تعصب آميزشـان در ايـن مسـير 
قـرار گرفتنـد. امپرياليسـت ها پـس از تحمل شكسـت در جنگ سـوئز به 
ايـن سياسـت اولويـت دادنـد. پول هـاي زيـادي از طريق سـرويس هاي 
اطلاعاتـي و پنتاگـون بـراي آمـوزش و تجهيـز ايـن افراطيـون مذهبـي 

اختصـاص يافـت (بنيادگرايـي و خدعة امپرياليسـم: 23). 
به وضـوح مي تـوان ديـد كـه بنياد گراهـا در غـرب به عنوان گروهي خشـن، 
تنـدرو، افراطـي، اهـل جنـگ و جهـاد و تـرور و به شـدت پايبند به سـنت ها 
و آداب و مناسـك دينـي و بـه طـور كلـي، عقل گريـز معرفـي شـده اند 
و آنهـا را گروه هايـي در برابـر جوامـع و توده هـا دانسـته اند كـه از جانـب 
سياسـت مداران حمايـت مي شـوند. بـا فـرض صحّـت ايـن سـخنان دربارة 
بنيادگراهـا – كـه البتـه جـاي تأمـل بسـيار دارد – بايـد گفت كـه در مورد 
جنبش اخوان المسـلمين كـه به عنـوان بزرگ ترين جنبش توده اي اسـلامي 
در عصر حاضر شـناخته شـده اسـت، چنين اتهامي كاملاً نابجاست. جنبشي 

كـه حسـن البنـا بـه راه انداخـت بـه هيـچ وجـه داراي چنيـن ويژگي هايي 
نبـود، هـر چنـد كـه بـا ظهور سـيد قطـب و پـس از آن چند شـاخه شـدن 
اخوان المسـلمين، گروه هايـي تنـدرو از دل آن ظهور يافتنـد، ولي به هيچ وجه 
ماننـد  برچسـب هايي  زدن  و  نشـد  خشـونت آميز  تندروي هـاي  دچـار 
نئوفاشيسـتي بـر ايـن جنبـش كاملاً اشـتباه اسـت. با وجـود ايـن، پذيرش 
اخوان المسـلمين به عنـوان گروهي به شـدت بنياد گـرا كاملاً جا افتاده اسـت. 
در كتـاب اسـلام و مدرنيته اثـر جان كوپر واكنش مؤمنان مسـلمان در برابر 

فرآينـد غربي شـدن به سـه رويكرد تقسـيم شـده اسـت:
الف) تجديد نظر طلبي: وهابيت، جنبش مهدي سوداني.

ب) اصلاح طلبي (سلفيه): سيد جمال و محمد عبده.
ج) بنيادگرايـي: اخوان المسـلمين. در اينجـا، اخـوان به عنـوان گروهـي در 
مقابـل بـا غرب بــا تمايلاتي به شـدت سياســي و نظامي ترسـيم شــده 
اسـت (كوپر، 1380: 19 و 20). شـايد صهيونيسـت ها در ايجاد اين تصوير 

حسن البناء

هر چند كه با ظهور سيد قطب و پس از آن چند شاخه شدن 
اخوان المسلمين، گروه هايي تندرو از دل آن ظهور يافتند، 
ولي به هيچ وجه دچار تندروي هاي خشونت آميز نشد و زدن 
برچسب هايي مانند نئوفاشيستي بر اين جنبش كاملاً اشتباه است
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نقش داشـته باشـند، چرا كه اخواني ها پس از شـركت در جنگ فلسـطين 
بـا اسـرائيل، به عنوان گروهـي پيكارجو و تروريسـت معرفي شـدند.

معرفـي  در  فراوانـي  تأثيـر  كـه  اروپايـي  پژوهشـگران  جملـه  از 
جنگ طلـب  و  بنياد گـرا  ضد غربـي،  نيرويـي  به عنـوان  اخوان المسـلمين 
داشـته اسـت هي وورث دان اسـت. او يك انگليسـي بود كه در دانشـگاه 
قاهـره تحصيـل كـرد. در آنجا اسـلام آورد و نـام خود را بـه جمال الدين 
دان تغييـر داد و بـا دختـري مصـري بـه نـام فاطمـه ازدواج كـرد. او از 
طريـق نفـوذ در ميان مسـلمانان بـه جمـع آوري اطلاعات براي سـفارت 
تدريـس در  آمريـكا رفـت و در آنجابـه  سـپس بـه  پرداخـت.  بريتانيـا 
دانشـگاه مشـغول شـد. در سـال1950 م. كتابـي بـا نـام جريـان هـاي 
سياسـي و دينـي در مصـر معاصـر2 تأليف كـرد و در آن بـه خطر جنبش 
اخوان المسـلمين بـراي دنيـاي غـرب پرداخت و آنـان را شـديداً از اخوان 
بـر حـذر داشـت و بـه پيـكار و مقاومـت در برابـر آن دعـوت نمـود. اين 

شـخص، در تقويـت گرايـش اخوان المسـلمين موثـر  بـود. هـي وورث 
دان در آمريـكا سـعي داشـت سـيد قطـب را كـه دانشـجو بود به سـمت 
خـود جـذب و خطـر اخـوان را به او گوشـزد كنـد. حتي حاضر شـد كتاب 
عدالـت اجتماعـي در اسـلام سـيد قطـب را در قبال هـزار دلار بـه زبان 
انگليسـي ترجمـه كنـد. او بـراي سـيد قطـب تعريـف مي كـرد كـه چـه 
هزينه هايـي بـراي خامـوش كـردن ايـن جنبـش صـرف كرده انـد؛ «اگر 
ايـن جنبـش پيـروز شـود و زمـام حكومتـي مصـر را بـه عهـده بگيـرد، 
جـاي پايـي بـراي مـا نخواهـد بود.» سيــد قطب با شنيــدن سخنــان 
وي و خوانـدن كتــاب او چنيـن مـي گويــد: «متوجه اهميـت اين گروه 
شـدم و فهميـدم تـا چه اندازه صهيونيسـم و اسـتعمار غـرب، آن را براي 
خـود خطرنـاك بـه حسـاب مي آورنـد.» يكـي ديگـر از علـل گرايـش 
سـيد قطـب، ترور حسـن البنـا و بازتـاب آن در روزنامه هاي انگليسـي و 
آمريكايـي و ابـراز شـادماني و رضايت آنان از كشـته شـدن او بـود. آنها، 
او را رهبـر انجمنـي معرفـي كـرده بودنـد كه تمـدن و فرهنـگ غرب را 
مـورد تهديـد قـرار داده بود. سـيد قطب با ترور حسـن البنا، بـه همراهي 
و همـكاري موجـود ميان انگليـس و آمريكا در مخالفت با اسـلام گرايان 
اخوانـي پـي بـرد (ابراهيـم محمـد، 1384: 118 – 123). تجربيات قطب 
در ايـالات متحـده (نژاد پرسـتي، مادي گرايي، ابتـذال، ممنوعيت طلاق و 
اختلاط هـاي جنسـي) باعث شـد تـا در بازگشـت به مصـر، عزمش براي 
مخالفـت بـا ارزش هاي غربي و حركت به سـوي راديكاليسـم جزم شـود 

(اسـكافي، 1385: 6).
نكتـة جالبـي كـه در رشـد بزرگ تريـن متفكـر و ايدئولوژيسـت اخـوان 
وجـود دارد ايـن اسـت كه او به سـبب واكنش نسـبت بـه غربي ها جذب 
ايدئولـوژي اخـوان شـد و هميـن امر موجب دلبسـتگي او به اخوان شـده 
بـود. در واقـع، گويا او از همـان آغاز، اخوان المسـلمينِ بنياد گرا را دوسـت 
مي داشـت و بـه مقاومـت آن در برابـر غرب به عنـوان مظهر دنيا پرسـتي 
و سكولاريسـم عشـق مي ورزيـد. سـيد قطـب، دو سـال در آمريـكا ماند 
و پـس از بازگشـت بـه مصر به اخوان المسـلمين پيوسـت و بـراي مدتي 
سـردبير روزنامة الإخوان المسـلمون شـد. وي در فاصلة سال هاي 1945 
تـا 1965 م. آثـار اسـلامي خـود را نوشـت و ايدئولـوژي اسـلامي خود را 
تبييـن نمـود. او در واپسـين سـال هاي حيات خـود كتاب نشـانه هاي راه 
(معالـمُ فـي الطريـق) را نوشـت كـه در سـال 1964 انتشـار يافـت. ايـن 
كتـاب بـه بزرگ ترين مانيفسـت فكـري اخوان تبديل شـد و بسـياري از 
دانشـجويان، متفكران و ديگر اقشـار مسـلمان را جذب اخوان المسـلمين 

محمد عبده

سيد قطب كه بسيار صريح اللهجه بود بر استعمار فرانسه، 
انگليس و آمريكا تازيد و به بيان ظلم هاي آنها بر مسلمانان و 
تلاششان براي جلوگيري از اتحاد جهان اسلام پرداخت. او به 
مسلمانان نشان داد كه آنها سعي در معرفي اسلام غربي دارند 
و مي خواهند براي تضعيف كمونيست، اسلام را فقط در برابر 
كمونيست هاي بي دين قرار دهند
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نمـود. او در ايـن كتـاب بـه تبييـن «دكتريـن جاهليـت» پرداخـت و از 
تمامـي حكومت هـاي موجـود در جهــان در عصـر جديد با عنـوان حتي 
بدتـر از جاهليـت پيـش از ظهور اسـلام نام بـرد. (ابراهيم محمـد، 1384: 
معرفـي  انديشـة  البتـه   .(Shepard, 2003: 521 – 539 و 184؛   123
عصـر جديـد بـا عنـوان عصـر «جاهليت» مختص سـيد قطب نيسـت و 
گويا انديشـه اي بوده اسـت كه در تمام جهان اسـلام دائم در حال رشـد 
بـوده اسـت. اسـلام گرايان پيامبـر اسـلام را آخريـن پيامبـر مي دانند و با 
توجـه بـه اينكه خداونـد پيامبر جديدي نمي فرسـتد در برابـر ماديگري و 
تهاجـم فرهنگـي غرب و وابسـتگي و فسـاد موجود در ميـان حكومت ها، 
وظيفـة خـود مي داننـد كه قـرآن را دوبـاره در برابر «جاهليـت جديد» در 
جامعـه احيـا نمايند. از اين دسـت سـخنان را در فاصلة ميـان مصر و هند 
مي تـوان يافـت. از جملـه متفكري هندي بـه نام ابوالحسـن الندوي كه 
بـه اخواني هـا پيوسـت و در يـك سـخنراني در سـال 1951م. بـه ارائـة 
چنيـن نگرشـي پرداخـت (نـدوي، 1379: 23 – 26). اما بـه هر حال اين 
سـيد قطب بود كه آن را بسـط و گسـترش داد و سـرانجام چنين نتيجه 
گرفـت كـه «مسـلماناني كـه در اين گونه جوامـع زندگي مي كنند شـرعاً 
موظفنـد بـا دولـت حاكـم مبــارزه كننـد.» با مطرح شـدن سـيد قطب، 
انديشـه هاي ضد اسـتعماري جمعيـت اخوان المسـلمين بـه شـدت تقويت 
شـد. سـيد قطـب كـه زبانـي تنـد داشـت و بسـيار صريح اللهجه بـود بر 
اسـتعمار فرانسـه، انگليـس و آمريـكا تازيـد و به بيـان ظلم هـاي آنها بر 
مسـلمانان و تلاششـان بـراي جلوگيـري از اتحاد جهان اسـلام پرداخت. 
او بـه مسـلمانان نشـان داد كـه آنهـا سـعي در معرفـي اسـلام غربـي 
دارنـد و مـي خواهنـد براي تضعيف كمونيسـت، اسـلام را فقـط در برابر 
كمونيسـت هاي بي ديـن قـرار دهنـد. فرانسـه، تأثيـر زيادي بـر مصريان 
داشـت و بسـياري از سـران فكـري مصر تحصيل كردة فرانسـه هسـتند. 
او معرفـي فرانسـه را بـه عنـوان مهـد آزادي دروغي بيش ندانسـت و به 
بيـان فعاليت هـاي اسـتعماري آن در ملل اسـلامي پرداخـت و از اين راه 
قصـد داشـت ريشـة دموكراسـي و آزادي مـدرن را از بيـخ و بـن بـر كند 
و بـا مظاهـر فرهنـگ جديـد غربي به مبـارزه برخيـزد. او با قلم شـيواي 
خـود، بـا معرفـي دشـمن مشـترك بـه تمـام مسـلمانان، يعني اسـتعمار 
غـرب ( چـه آمريـكا و چه انگليس، فرانسـه، شـوروي و غيـره ) در جهت 

ايجـاد جبهة مشـترك اسـلام گرايان كوشـيد. 
در غـرب، بـدون توجـه بـه گوناگونـي جنبش هاي اسـلامي، از همـة آنها 
بـا اصطـلاح «بنيادگرايـي اسـلامي» ياد مي شـود. اين اصطلاح هـم غالباً 

در معنـي حقارت بـاري بـه كار مـي رود. غرببـان نمونه هايـي از تنـدروي 
گروه هـاي راديـكال در سراسـر دنيـا را بـه طـور ضمنـي وسـيله قـرار 
مي دهنـد تـا بـه همـة مسـلمين انـگ افراطـي بزننـد (مارسـدن، 1379: 
104). در غـرب به خطـا، ايـن تفكـر نيز وجـود دارد كه گروه هـاي راديكال 
و تنـدروي امـروز جهـان اسـلام هـم در واقع ريشـه در همـان جنبش هاي 
اخوان المسـلمين  نتيجـه،  در  و  دارنـد  اخوان المسـلمين  به ويـژه  و  اوليـه 
جنبشــي تنـدرو و بنياد گراسـت. يكـي از بارزترين نمونه هـاي جنبش هاي 
بنيادگـرا در عصـر حاضـر كـه از آنهـا به عنوان نمـاد جنبش هاي اسـلامي 
يـاد مي شـود، «طالبـان» و «القاعـده» هسـتند كه شـباهت هاي بسـياري 
بـا ديگـر جنبش هـا و بيـش از همـه بـا اخوان المسـلمين دارند (مارسـدن، 

.(109 – 105 :1379
جهاد مقدس

حسـن البنـا از دوران تحصيـل خود در مدرسـة معلمين (تربيـت معلم) ياد 
مي كنـد و از كتابپرنـس باهمـت نـام مي بـرد كـه مهم ترين و بيشـترين 
تأثيـر را بـر وي داشـته اسـت. وي مي گويد: «مـا در آن موقـع كتاب هايي 
مي خوانديـم كـه روحيـة شـجاعت و دفـاع از ميهـن و تمسّـك بـه دين و 
جهـاد فـي سـبيل االله را بـه مـا مي آموخـت، در حالـي كـه جوانـان امـروز 
داسـتان هايي مي خواننـد كـه بيهودگـي و ضعف و سسـتي را القاء مي كنند 

(البنـا، 1374: 41).
اخـوان آن چنان توجهــي به جهاد از خود نشــان داد كه اعضــاي بسـيار 
فعـال را «مجاهـد» خوانـد كـه موظـف بـه عضويـت در «كميتـة جهاد» 
بودنـد و از جملـة وظايـف آنها، هميشـه آمـاده بودن براي جهـاد و آمادگي 
بـراي شـركت در اردوهـاي تربيتـي و نظامـي بود (شـلبي، [بي تـا]: 29 – 
31). البنـا بـا اسـتناد بـه آيـات قـرآن معتقد بـود كه مـردم مسـلمان بايد 
گردان هـاي  و  به هم فشـرده  و  محكـم  صفـوف  داراي  و  مجاهـد  امتـي 
نيرومنـد و سـپاهياني قوي باشـند كه منتظـر فرمان رهبرخويش هسـتند. 
او بـا بيـان آيـات 249 تـا 251 سـورة بقره دربارة سـپاه طالوت مي نويسـد 
كـه انسـان هاي مؤمـن مجاهـد و ثابت قدم كم هسـتند، وگرنه داود شـرق 
قـادر خواهـد بـود جالوت غـرب را بـه درون مخفيـگاه خود بفرسـتد (البنا، 

.(152-150  :1426/3
حسـن البنـا در سـال 1938م. تـا بـه آنجـا پيش رفـت كه اعلام داشـت: 
«بـا هـر زمامـدار و يـا گروهـي كه به يـاري اسـلام برنخيـزد و راه تحقق 
اسـلامي را همـوار نكنـد، مي جنگد.» البتـه اخواني ها اظهـار مي كردند كه 
خواهـان كسـب قـدرت نيسـتند ولي اگر كسـي را لايـق اين مقـام بدانند، 

در غرب، بدون توجه به گوناگوني جنبش هاي اسلامي، از همة 
آنها با اصطلاح «بنيادگرايي اسلامي» ياد مي شود. اين اصطلاح 
هم غالباً در معني حقارت باري به كار مي رود. نمونه هايي از 
تندروي گروه هاي راديكال در سراسر دنيا را به طور ضمني 
وسيله قرار مي دهند تا به همة مسلمين انگ افراطي بزنند

غرب و اخوان المسلمين
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در حكم سـربازان و ياران او خواهند بود (يوسـفي اشـكوري، 1375: 273).
اخوان المسـلمين، در زمـان جنـگ فلسـطين داوطلباني به جبهه فرسـتاد كه 
بـا تهـوّر و جسـارت جنگيدند و تبديل به قهرمانان ضد صهيونيسـت شـدند، 
در حالـي كـه كمونيسـت ها هرگـز بـه فكـر شـركت در جنـگ با اسـرائيل 
نيفتادنـد. از ايـن هنگام بـه بعد، اخوان المسـلمين از طرف گروه هاي وسـيع 
خلـق مـورد حمايـت قـرار گرفـت (حسـين، 1358: 77). گفتـه مـي شـود 
هيچ كـدام از مناطقـي كـه اخـوان در آنهـا مي جنگيـد بـه تصـرف نيروهاي 
اسـرائيل در نيامـد. حسـن البنـا بـراي جلـب و جـذب اخواني هـا به سـمت 
جهـاد بـه قـرآن تمسـك مي جسـت و اظهـار مي كرد كـه آيه هـاي مربوط 
بـه جهـاد و دفـاع ملـي در قـرآن ده برابر بيشـتر از آيـات نماز و روزه اسـت 
(بنائـي، 1379).بـا وجـود رشـادت هاي اخواني هـا، مصـر در جنـگ سـال 
1948 م. بـا اسـرائيل شكسـت خورد. مردم، دولت را مسـئول اين شكسـت 
مي دانسـتند. بـا اين شكسـت كم كم نشـانه هاي ضعف در حكومـت نمايان 
شـد و مهم تريـن گزينـه، براي رسـيدن بـه حكومـت، اخوان المسـلمين بود 
(لاپيـدوس، 1381: 880). آنهـا حتـي اگـر به دنبال حكومت هـم نبودند، اما 
بـدون ترديـد در فكـر ايجـاد انقلابـي عظيـم و مبتني بر اسـلام در سـطح 
مصـر، جهـان عـرب و اسـلام و بالاخـره تمام جهـان بودند. انقلابـي كه به 
تعبيـر البنـا انقـلاب  كبيـر فرانسـه را در ديروز و انقـلاب روسـيه را در امروز 

تحت الشـعاع خـود قـرار خواهـد داد (البنـا، 1425/5: 355-354).
البنـا بـراي جهـاد پنـج هـدف را بـر مي شـمارد: 1- پاسـخ بـه تجـاوز و 
دفـاع از خـود، خانـواده، مـال، وطـن و ديـن. 2-تأميـن آزادي عقيدتي آن 
دسـته از مؤمنانـي كـه كفّـار مي كوشـند تـا آنـان را از دينشـان برگردانند. 
3- حمايـت از دعـوت تـا اينكـه به همة انسـان ها برسـد تا موضعشـان را 
درقبـال دعـوت مشـخص و روشـن كننـد 4- تنبيـه عهد شـكنان معاند يا 
«بغـاة» (گـروه سـركش) كـه بـر امـر الهـي شـوريده و از حكومـت عدل 
و اصـلاح سـر بـاز زده انـد. 5- يـاري رسانــدن به مؤمنــان سـتمديده در 
هرجــا. اسـلام جز در موارد فـوق جنگ را در هيچ حالتـي تجويز نمي كند 

(مـرادي، 1381: 95).
اخواني هـا، آمـوزش نظامـي را بـراي همـة افـراد ملـت لازم مي دانسـتند و 
معتقـد بودنـد آمـوزش نظامـي و فراگيـري فنـون رزمـي و روش هـاي دفاع 
فـردي در مـدارس و دانشـگاه ها بايـد بـه صـورت اجبـاري در بيايـد و براي 
كسـاني كـه نمي خواهنـد در سـازماندهي ارتش رسـمي قرار بگيرنـد، ارتش 
شـبه نظامي و مردمـي پايه گـذاري و سـازماندهي شـود (قرضـاوي، 1381: 

 .(469
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